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  فرخي در كدام موضوع شعري مهارت دارد؟. 1

  ذم. د  هزل. ج  مدح. ب  هجو. الف  

  رخي به بياني دلنشين سخن رانده شده است؟ي حيات ف در اين كتاب درباره. 2

  كليله و دمنه. د  چهار مقاله. ج  سياست نامه. ب  قابوس نامه. الف  

  اشد؟ب گزينه از ويژگي هاي شعر فرخي مي كدام. 3

  سخن سهل و ممتنع. ب    كاربرد تشبيهات پيچيده. الف  

  سفيپرداختن به مسائل علمي و فل.  د  قوي بودن قصايد در محور عمودي. ج  

  اي از قرآن كريم را به صورت تمثيل ذكر نموده است؟ آيه فرخي در كدام يك از ابيات زير .4

  كاب و باد هر يك را عنانر آب هر يك را  جانوركش مركباني سركش و ناجانور. الف  

  همچو برگ زعفران بر گرد شاخ زعفران  لشكر شب ديدم اندر جنگ روز آويخته. ب  

  گو بگذشت، اينك اشتر اينك سوزن  ن نگذشتگويند ار اشتري زسوز. ج  

  همچو كشتيهاي سيمين بر سر دريا روان  آسمان چون سبز دريا اختران بر روي او. د  

  بارزترين آرايه ي بيت زير در كدام گزينه مشهود است؟. 5

  چو گردان گرد باد تند گردي تيره، اندرواگردان گشته سيلابي ميان آب آسوده                چو 

  كنايه. د  استعاره. ج  تنسيق الصفات. ب  ايهام. الف   

  در كدام گزينه بيان شده است؟» را«با توجه به بيت زير نوع دستوري  .6

  رفتي و با تو به يكبار شكست آن بازار                را به تو بازار افروخته بود اشعر

  نشانه اضافه. د  حرف اضافه. ج  تخصيص . ب  مفعول صريح. الف  

  دارد؟) هزج مثمن سالم(» نليلن مفاعيمفاع نليمفاع نليمفاع«مصراع وزن ام كد .7

  چون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغزار. ب فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر. الف  

  بر آمد پيلگون ابري ز روي نيلگون دريا. د گهي لاله را سايه سازد ز سنبل. ج  

  رست است؟كدام گزينه با توجه به جمع مقابل آن د .8

  تماثيل: مثال. د  طريفه: طرفه. ج كفايت: كافي. ب حور: حوراء . الف  
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  چيست؟» فكندندانه ا«مراد از » ام كه همي دانه افكني آگه نبوده                هادي و بفريفتي مرا   دل پيش من ن«در بيت  .9

  دانه كاشتن .د  فريفتن به تدريج. ج  عشوه گري.ب محبت كردن. الف  

  ها تفاوت دارد؟ با ساير گزينه» ان«گزينه پسوند  در كدام .10

  ملكان. د  نابامداد. ج  نيمشبان. ب  بهاران . الف  

  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» نيام، فزع، دژآگه «معني لغات  .11

  غلاف شمشير، عظمت، هراس .ب    هراس، عظمت شمشير،. الف  

  غلاف شمشير، هراس، خشمگين. د    شمشير، خشمگين، هراس. ج  

  چيست؟» كردر«مراد از » كه ده زده نگسسته ست و كردر از كردر                  تر سفر او بدان رهي بوده استرازد«در بيت . 12

  شت وسيعد. د  زمين پشته پشته. ج  بيابان. ب  سنگ سخت. الف  

  شاه غزنوي است؟ددر مدح كدام پا» فتح سومنات«ي  قصيده .13

  سبكتگين. د  امير محمد غزنوي. ج  سلطان محمود غزنوي. ب  سلطان مسعود غزنوي. الف  

  حرف اضافه مركب در كدام گزينه مشهود است؟ .14

  ه زرچو تخته سنگ بر آن خانه، تخته تخت. ب  بر آن زمين ننشست و نرفت جز كافر. الف   

  يي كردند به بتكده در، بت را خزينه. د  دنديي بنا كر بت، بتخانهآن زبهر . ج  

  است؟» ممال«كدام گزينه  .15

  پشيز. د  حصي. ج  مصاف. ب  سليح. الف  

  چيست؟»  همه يكسر زربض برده به شارستان بار              كاخها بينم پرداخته از محتشمان«مفهوم بيت  .16

  .اند شهر را رها كرده و به اطراف آمدهخانه ها از صاحب منصبان خالي است و آنان همه مركز  بينم كه مي. الف   

  .اند ن همه از اطراف شهر به مركز آمدهبينم كه خانه ها مملو از صاحب منصبان است و آنا مي .ب  

  .اند ه مركز آمدهاف شهر را رها كرده ببينم كه خانه ها از صاحب منصبان خالي است و آنان همه اطر مي. ج  

  .اند همگي از اطراف شهر به مركز آمده بينم كه كاخها به دست صاحب منصبان ساخته شده و مي. د  

  چه نوعي است؟» ريلشك«در » ي» «لشكري بينم سرگشته سراسيمه شده«مصرع  در .17

  لياقت. د  مصدري. ج  نسبت. ب  وحدت. الف  
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  كدام گزينه با توجه به معني مقابل آن درست است؟ .18

    اجازه و رخصت: باره. ب       نيزه: د طرَم. الف  

  كلاهخود: درع. د  گشادگي ميان هر دو دست: شست بازي. ج  

به ترتيب استعاره » سمن«و » مشك سيه«، »ني خسته استاز ديدن او دل جهاآن مشك سيه كه با سمن پيوسته ست            «در بيت  .19

  از چيست؟

    مردمك، سفيدي چشم معشوق. ب    چشم معشوق، رخسار يار. الف  

  زلف معشوق، رخسار يار. د    خال معشوق، رخسار يار .ج  

  كند؟ ر اشاره ميبه كدام سف» ه كناركه مر آن را نه كران است پديد و نشها اندر پيش                     امسال  يسفري دار«در بيت  .20

  هندوستان. د  غزنين. ج  كابل. ب  مرگ. الف  

  كدام گزينه در مورد كسايي صحيح است؟ .21

  .زيست و مذهب شيعي داشت در عصر سامانيان مي. ب  .داشت شافعيزيست و مذهب  در عصر غزنويان مي. الف   

  .داشت حنفيزيست و مذهب  در عصر غزنويان مي .د  .و مذهب اسماعيلي داشت دنيا آمد بهدر عصر صفاريان  .ج  

  ي كسايي با نيرومندي به ذهن برسند؟ چه عاملي سبب شده تا تصاوير شاعرانه .22

  رنگ. د  الفاظ خوش تراش. ج  خيال. ب  شكل. الف   

  ي بياني مهارت دارد؟ كسايي در كاربرد كدام آرايه .23

  مجاز. د  تشبيه. ج  هكناي.ب  استعاره . الف  

  ها تفاوت دارد؟ ص كنيد كدام گزينه با ديگر گزينهمشخ .24

  رودابه و زال . د  سعد و اسماء. ج  عروه و عفرا. ب  غز و يغما. الف  

  مفهوم كنايي كدام عبارت است؟»  آسان كردن كار مشكل « .25

  دست از جهان بشويم. د  گل باز كرده ديده. ج  بي خار گشته خرما. ب  بي آب كرده ديده. الف  

  از نظر دستوري كدام گزينه درست است؟ .26

  تركيب اضافي: چليپا بسدين. ب  قلوبتركيب وصفي م: لؤلؤ منور. الف  

  تركيب وصفي مقلوب: مشكبوي عالم. د    تركيب اضافي: آب كبود. ج  

  وصف چيست؟در »  اشد كه در روزي وطن گيردگهي همچون شبي بخورشيد بر پا شي            شبه باشد كه بر گهي همچون « بيت .27

  گل شقايق. د  چشم معشوق. ج  گل نرگس. ب  زلف معشوق. الف  
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  ها فرق دارد؟ تشبيه كدام گزينه با ساير گزينه نوعبا توجه به  .28

  چنان چون عنبرين عقرب كه زهره در دهن گيرد  رخ روشنبر ق لعم شمعقرب زلف مشكين. الف  

  د در اوژننده به زمرّبگويي همي شَ  آن خوشه هاي رزنگر آويخته سياه. ب  

  همچو روز است در ميانه ي شب    موي سپيد و روي سياه: گفت. ج  

  گيردذقن سيمين كواست شست يكي زلفشسر  گيرد مه و خورشيدچون است داميكي زلفش خم. د  

  يعني چه؟ » م گشتلَدرخت سبز علم گشت و خاك ُمع«راع در مص .29

  پرچم شدن. د  قد كشيدن. ج  نقشدار. ب  ثمر دادن. الف  

  در كدام گزينه آمده است؟بيت زير، مشبه و مشبه به صحيح با توجه به  .30

  »فشه ست و شنبليدگويي شقايق است و بن             جام كبود و سرخ نبيد و شعاع زرد«

  سرخ نبيد، شنبليد.د  شعاع زرد، شنبليد. ج  سرخ نبيد، بنفشه. ب  جام كبود، شقايق.الف  

  به ترتيب در كدام گزينه بيان شده است؟) خسف، ازار، وطرَ، مْعْزج(معني لغات  .31

  سنگ مرمر، جامه ي خز، كفش، چرك. ب  سنگ سياه و سفيد، چادر خز، شلوار، چرك. الف  

  ، شلوار، خوارسنگ مرمر، جامة حرير. د  كتان، كفش، خواري  سنگ سياه و سفيد، جامه .ج  

  كسايي بيت زير را در مورد كدام رويداد زندگي خود سروده است؟ .32

  چهارشنبه و سه روز باقي از شواله سيصد و چهل و يك رسيد نوبت سال             ب

  اشاره به پنجاه سالگي خودش. دتولد خودش                  .ج  زمان اتمام ديوانش .ب  تولد فرزندش. الف  

  اشاره دارد؟» جف القَلمَ بما هو كائن«يك از ابيات زير به حديث  كدام .33

  سرود گويم و شادي كنم به نعمت و مال  بيامدم به جهان تا چه گويم و چه كنم. الف   

  موز را نهيب دوالچو كودكان بد آ  نهيب مرگ بلرزاندم همي شب و روز. ب  

  شديم و شد سخن ما فسانه ي اطفال  گذاشتيم و گذشتيم و بودني همه بود. ج  

  جدا شو از امل و گوش وقت خويش بمال   تو گر به مال و امل بيش از اين نداري ميل. د  

  چيست؟» ستور وار«نقش دستوري » م همه عمرستور وار بدين سان گذاشت«مصراع  در .34

  صفت. د  نهاد. ج  قيد. ب  مفعول صريح. الف  

  مراد از جامة عباسيان چيست؟» جامة عباسيان بر روي روز افكند شب «  مصراعدر  .35

  نور سپيد. د  حرير سبز. ج  خرقة پشمين. ب   جامة سياه رنگ. الف  



    

 5555 ازازازاز 5555 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

        -- -- -- --         40404040        فرخي و كساييفرخي و كساييفرخي و كساييفرخي و كسايي            
        -- -- -- --         50505050        ))))1213004121300412130041213004((((زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي        

         -- -- -- --                ****        
        -- -- -- --         ))))1111((((يك يك يك يك         

  

  »نكوهش را سزاوارم كه جز مخلوق نستودم «  ر كدام گزينه ذكر شده است؟زير د مصراعمفهوم  .36

  .سزاوار نكوهشم كه فقط مخلوق مرا ستود. ب  .آيا به سبب ستايش خلق سزاوار نكوهش هستم. الف  

  .نكوهش هستم به سبب مدح كردن مخلوق شايستة. د    .ستايم تنها مخلوق را مي. ج  

  كافور چيست؟ زمراد ا» وز آسمان شمامه ي كافور بر دميدول بر كشيد                صبح آمد و علامت مصق« در بيت .37

  ستاره. د  آفتاب. ج  ابر. ب  برف. الف  

  به كدام گزينه اشاره دارد؟»  بيجاده گشته لؤلؤ بر درد ناشكيبابيچاره شهربانو مصقول كرده زانو                      « بيت  .38

  رويش گياهان .د  بارش باران. ج  واقعه عاشورا. ب          )ع(سي گذشت حضرت موسر. الف  

  است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به معني مقابل آن  .39

  سنگي قيمتي: مشعبد. د  مرجان: بسد. ج  شراب انگوري: صهبا. ب  باطراوت: مطّرا. الف  

  اي است؟ چه كلمه» گوي سرود«ز نظر دستوري ا» سرود گوي شد آن مرغك سرود سراي«: در مصراع .40

  مفعول. د  قيد. ج  صفت مفعولي. ب  صفت فاعلي. الف   

  


